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حادثه ها

رازگشایی سارق مسلح 
از قتل ۲ راننده

شــرق: مردی که دو راننده را به قتل رسانده  �
و خودروهای آنان را سرقت کرده بود، به جرائم 
خود اعتراف کرد و پلیس اکنون در تلاش است تا 

جسد یکی از مقتولان را پیدا کند.
مأمــوران پلیــس راســک چنــد روز پیش از 
ناپدیدشــدن راننــده یــک خــودروی ســمند و 
همچنین مفقودشــدن راننده یک نیســان مطلع 
شــدند و تحقیقات در این رابطه آغاز شــد. آنها 
جســد راننده نیســان را در حالی  که با شــلیک 
گلوله به قتل رســیده بــود، در منطقه ای بیابانی 
یافتنــد. این در حالی بود که نیســان به ســرقت 

رفته بود.
 ایــن خودرو بنا بــر اطلاعاتی کــه پلیس به 
دست آورد، ســوخت کافی نداشــت؛ به  همین  
دلیــل دوربین های مداربســته مســیرهای تردد 
احتمالی نیسان را بررسی کردند و در این مرحله 
مشــخص شــد قاتل بعد از دزدیدن نیسان برای 
ســوخت گیری به یــک پمپ  بنزین رفته اســت. 
این گونــه بود که اولین ســرنخ به  دســت آمد و 
پیگیــری آن بــه افشــای هویت متهــم منجر و 
مشــخص شد او ساکن شهرســتان راسک استان 

سیستان و  بلوچستان است.

کارآگاهــان در ادامه شــواهدی را به  دســت 
آوردند که نشــان می داد خودروی ســمند را نیز 
همین فرد ســرقت کرده و احتمــالا او راننده این 
اتومبیــل را نیز به قتل رســانده اســت. در ادامه 
معلوم شــد متهم خــودروی ســمند را بعد از 
ســرقت، به فروش رســانده اما نیسان همچنان 
در اختیار خودش اســت و با آن سوخت قاچاق 

می کند.
تیمــی از مأمــوران پلیس هرمــزگان راهی 
شهرستان راسک شدند و توانستند محل اختفای 
متهم و همچنین مســیرهای تردد او را شناسایی 
کنند. بعد از آن بود که متهم در عملیاتی ضربتی 

غافلگیر و دستگیر شد.
متهم وقتــی تحت بازجویی قــرار گرفت، به 
قتل هــر دو راننده اقرار کــرد و گفت: خودروی 
سمند را به  صورت دربستی کرایه کردم و بعد از 
کشــاندن راننده به مکانی خلوت، او را با شلیک 
ســلاح کلت کمری که از قبل تهیــه کرده بودم، 
بــه قتل رســاندم. بعد خــودروی او را ســرقت 
کــردم و فروختم. راننده نیســان را نیز به همین 
روش بــه دام انداختم و بعد از دربســت گرفتن 
خــودروی این مــرد، او را نیــز در محلی خارج 
از شــهر به قتــل رســاندم و جســد را در بیابان 

رها کردم.
مأمــوران در گام بعدی به محلــی رفتند که 
متهم ادعا کرده بود جســد مقتول اول را در آنجا 
رها کرده اســت، اما به  دلیل بارش ها و ســیلاب 
در آن منطقه، اثری از جســد پیدا نشد و در حال 
حاضر تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. این در 
حالی اســت که متهم در بازداشت به  سر می برد 
و پرونــده او بعد از تکمیــل تحقیقات مقدماتی 
در اختیار قضات دادگاه کیفری اســتان هرمزگان 

قرار می گیرد.

رخداد

جزئیات آتش سوزی بزرگ
 در بازار تهران

شرق: بازار تهران ناایمن است. این جمله ای است  �
که با آتش ســوزی دیروز بار دیگر تکرار شــد. حریق 
این بار در ســاعتی رخ داد که مغازه ها تعطیل بودند 
اما همان طور که سخنگوی آتش نشانی تهران گفته 
اگر این حادثه در میانه روز رخ می داد می توانســت 

حوادث تلخی را رقم بزند.
آتش سوزی از ســاعت ۷:۳۸ صبح دیروز در یک 
تیمچه در بازار تهران آغاز شــد؛ حریقی گسترده که 
آتش نشــانان شش ایســتگاه برای مهار آن به تکاپو 
افتادنــد. تاکنون حوادث بســیاری در بازار تهران رخ 
داده و آتش نشانان و کارشناسان ایمنی نیز در این  باره 
هشدار داده اند. بافت فرســوده بازار، تنگی کوچه ها 
به گونه ای که امکان عبور خودروهای آتش نشانی و 
آمبولانس وجود ندارد، انبارکردن غیراصولی کالاها 
و... از جمله مواردی اســت که باعث می شــود این 
منطقه پرتردد همیشــه در معرض خطر باشد. بازار 
تهران با وسعت ۱۱۲ هکتار به همراه انبارهای اطراف 
خود، ممکن است مساحتی حدود ۴۰۰ هکتار را در بر 
گیرد، به همین دلیل باید از استانداردهای ایمنی بالایی 
برخوردار باشــد در حالی که این موضوع همیشه در 
حد حرف و شعار باقی مانده و کمتر اقدام مؤثری در 

این زمینه صورت گرفته است.
آتش نشانان شــش ایســتگاه صبح دیروز وقتی 
رهســپار محل حادثه شدند شــعله های سرکش را 
در تیمچه حاجب الدوله مشاهده کردند. این تیمچه 
یکی از سراهای قدیمی بازار بزرگ تهران است  که دو 
طبقه است و جنب بازار کفاش ها قرار دارد. به گفته 
رسول شــجری، رئیس اتحادیه کفاشــان دست دوز 
تهــران از آنجا که این بازار از دیرباز به بازار کفاش ها 
معروف بوده است اعلام شد که آتش سوزی در بازار 
کفاش ها اتفاق افتاده اســت اما قســمتی که دچار 
حادثه آتش سوزی شد، مربوط به صنف فروشندگان 

لوازم خانگی و برقی است.
شجری توضیح داد: اگرچه در این بازار در گذشته 
کفاشــان فعالیت داشــتند اما در حال حاضر تعداد 
کفاشــان در این بازار به اقلیت رســیده و براســاس 
اطلاعات واصله در این حادثه هیچ مغازه کفاشــی 

دچار حریق نشده است.
آتش نشــانان که ســه دقیقه بعد از اعلام وقوع 
حریق در محل حاضر شده بودند، بلافاصله عملیات 
اطفا را آغاز کردند. جلال ملکی ســخنگوی سازمان 
آتش نشــانی شــهرداری تهران با اشــاره بــه اعزام 
تانکرهای آب و خودروهای تنفســی به محل حادثه 
بیان کرد: ســقف شیشــه ای محل حادثه در همان 
لحظات اولیه شکست و حداقل ۳۰ باب مغازه دچار 
حریق شــد. آتش نشانان نیز با لحاظ همه ملاحظات 
ایمنی عملیات اطفــا را انجام دادنــد. ناایمن بودن 
برخــی مکان های عمومــی و همچنیــن برج های 
بلندمرتبه در تهران موضوعی اســت که هرازگاهی 
با رخداد حادثه ای بر ســر زبان هــا می افتد و بعد از 
مدتی به فراموشــی سپرده می شود. روز دوم دی ماه 
آتش ســوزی در بــازار گل محلاتی دو کشــته بر جا 
گذاشــت و همان  زمان بار دیگر بحث بر سر ضرورت 
توجه به استانداردهای ایمنی بالا گرفت. سخنگوی 
آتش نشــانی تهران همان موقع گفت در پایتخت و 

اطراف آن از این بازارها به وفور یافت می شود. 
حادثه دیروز بازار تهران تلفات جانی نداشــت و 
بنا به گفته یحیی صالح طبری، سرپرســت اورژانس 
تهران، فقــط یک نفر مجروح شــد اما ســخنگوی 
سازمان آتش نشــانی پایتخت به نکته مهمی اشاره 
کرد و گفت: خوشــبختانه ایــن حادثه اول صبح رخ 
داد وگرنه اگر در وســط روز بود می توانست حوادث 

تلخی را رقم بزند.

قتل بر اثر خشــم آنی یا انتقام 
شخصی یا حسادت عاشقانه و 
شبه عاشــقانه یا اتفاقی ناخواســته در حین نزاع، دعوا 
و خصومت خانوادگی و خویشــاوند، اختلالات روانی و 
قتل موســوم به ناموسی از انواع قتل ها هستند. گاهی 
اوقات قتل ناشــی از عمل یک مجرم حرفه ای اســت. 
گاهــی اوقــات قتل در زمــان ارتکاب یک جــرم دیگر 
مانند ســرقت رخ می دهد. هریک از این قتل ها تحلیل 
خاص خود را از جرم شناســی و جامعه شناسی کیفری 
دارند. برای شــناخت عمیق علل و عوامل اجتماعی و 
روانــی قتل ها، باید هریک از آنها را جداگانه و به عنوان 
یــک مقوله مســتقل تحلیل کــرد تا بتوان بــرای هر 
دســته از آنها و متناســب با خصوصیات مختلف شان 
سیاســت های مبارزه با بزه و پیشــگیری از آن را تهیه 
و اجــرا کرد. باید غلفــت نکنیم از اینکه بــرای مبارزه 
بــا هر بــزه، ابتدا باید ســاختار اجتماعــی و روانی آن 
شــناخته شود، شــرایط تولید آن جرم شناسایی شود و 
خصوصیاتش به دقت فهم شــود. بعد از آن است که 
می توان با ترکیب کارشناسانه ای از تغییرات اجتماعی، 
اقتصادی، قانونی، پلیسی و قضائی روش های مقابله و 

پیشگیری را طراحی و عملی کرد.
 قتل ناموسی به عنوان واکنش فردی

قتل هــای موســوم بــه قتل ناموســی نیــز از نظر 
جرم شناســی یکی از انواع قتل هاســت، امــا این نوع 
قتــل نیز انواع بســیار متفاوتی دارد که ممکن اســت 
در قشــرهای  بســیار متنوع اجتماعــی رخ دهد. مثلا 
برخلاف تصــور عمومی، قتل های ناموســی صرفا در 
میان اقشار حاشیه ای یا سنتی رخ نمی دهد؛ کم نیستند 
پرونده های قتلی که در شــمار قتل های ناموسی قابل 
طبقه بندی اند، اما در اقشار متوسط یا حتی اقشار بالای 
متمول و مدرن رخ داده اند. معمولا در قتل ناموســی، 
یک نفر مانند شــوهر یا درباره زنان مجرد پدر یا برادر، 
برای دفاع از آنچــه در عرف به عنوان غیرت و ناموس 
گفته می شــود یا برای جبران سرکوب عاطفی و روانی 
خود، زن را قربانی کرده و دســت بــه جنایت می زند. 
در این نوع قتل های ناموســی، معمولا برقراری رابطه 
کامل با مــرد بیگانه، موجب برانگیختگــی مرد برای 
اقدام به قتل می شــود. اغلب قتل های ناموسی ناشی 
از یک واکنش فردی اند. قاتل در یک تصمیم شــخصی 
برای دفاع از چیزی به نام ناموس خود یا بر اثر خشــم 
آنی یا تحت تأثیر فشــارهای روانــی علیه جان زن که 
ممکن اســت مادر یا خواهر یا همســر او باشد، عمل 
می کند. جامعه با آن همراهی و موافقت ندارد و عمل 
او را ضد ارزش تلقی می کند. ولی دم شکایت می کند و 

احتمالا فرد به مجازات می رسد.
قتل ناموسی به عنوان واکنش جمعی

نوع خاصــی از قتل ناموســی نیز وجــود دارد که 
محصول واکنش اجتماعی اســت. در این نوع، جامعه 
زن را مستحق مرگ می داند و قاتل که خود نیز به عنوان 
عضــوی از آن جامعه با همان نگاه بــه زن می نگرد، 
شبیه یک مأمور اجرا عمل می کند؛ مأموری که خود نیز 
حکم قتل را صادر کرده اســت. در ماجرای جدید قتل 
زن ۱۷ساله و جنایت گردانی در اهواز، از قاتل اطلاعات 
شــخصی زیادی در دست نداریم. دانســته های ما در 
این حد اســت که او جوانی اســت حدودا در دهه ۲۰ 
زندگی، در بازار اهواز کار می کند و سابقه ای از شرارت 
از او نقل نشده است. در نوجوانی با دختری ۱۲ ساله از 
طایفه خود ازدواج کرده اســت. یک فرزند پسر حاصل 
این ازدواج اســت. این فرد اگرچه مرتکب قتلی فجیع 
و رفتاری هولناک شــده اســت و پــس از ارتکاب قتل 
با در دســت گرفتن ســر مقتول، جنایت گردانی کرده، 
ولــی اطلاعات اولیه حاکی از آن اســت کــه با فردی 
ذاتا شــرور و یــک مجرم حرفه ای روبه رو نیســتیم. در 
منطقــه وقوع این قتل، در برخــی گروه های اجتماعی 
و قومــی ، خصوصــا در نظامات عشــیره ای که به نظر 

می رسد متهم از همان گروه ها باشد، سنت های دیرینی 
وجود دارند که به عنوان ارزش های بنیادین به ســختی 
نگهبانی شــده و گروه اجتماعی موظف به رعایت آن 
است. ســنت هایی که برخی از آنها با قوانین موجود و 

نظام ارزشی ما کاملا ناساز و معارض اند.
گروه اجتماعی با اصرار تمام بر اجرای این سنت ها 
تأکید دارد و کســانی که آنها را رعایت نکنند با شماتت 
و طرد و انگشت نماشدن و امثال اینها روبه رو می شوند، 
زیرا آنها مهم ترین قواعد زندگی جمعی در طایفه خود 
را زیر پا گذاشــته اند. در نظامات قبایلی و طایفگی طرد 
و انگشت نماشــدن حکم کیفرهایی خردکننده دارند و 
کمتر کســی را یارای گریز از آنهاست. کسانی که به این 
ســنت ها عمل می کنند تحسین شــده و مورد حمایت 
جمعی قــرار می گیرنــد. حتی اگر این عرف و ســنت 
خلاف قوانین کشــور باشــد، باز هم گروه اجتماعی بر 
آنهــا اصرار داشــته و چنانچه از نظــر عاطفی هم آن 
واقعه ناراحتشــان کند، اجرای آنهــا را می طلبند؛ اما 
گویی قانون نانوشــته ای در هیئت روحی با ســایه ای 
ســیاه بر همگان حکم می راند و نمی گــذارد در میان 
مردمان درســتکار زندگی جریان ســالم خود را ادامه 
دهد. دسته ای از ســخت ترین و مهم ترین این سنت ها 
مربــوط به مســائل جنســیتی و معیارهــا و الگوهای 
اخلاقی و رفتاری جنسی است که راجع به زنان است. 
بر رفتارهای جنسیتی و جنســی زن معیارهای مهمی 
حاکم اســت که تخلف از برخی از آنها برابر اســت با 
شایســتگی قتل زن. زنی کــه از این معیارهــا پا فراتر 
بگذارد شایســته مرگ اســت. فقط مــردِ آن زن، مثل 
شــوهر یا پدر یا برادر نیســت که میل به قتل می کند و 
خــود را مکلف به اجرای این مجــازات می داند، بلکه 
گروه اجتماعــی نیز تحت تأثیر همان قانون نانوشــته 
روح تیره، چنین قتلــی را به عنوان عمل به یک ارزش 
بنیادیــن تکلیف می کنــد. در این قبیــل جرائم قتل بر 
اثــر انگیزه هــای متداولی مانند اختلال روانی، خشــم 
آنــی، انتقام و مانند اینهــا رخ نمی دهد. بلکه ارتکاب 
قتل تکلیف و وظیفه ای اســت که نظام ارزشی حاکم 
بــر آن گــروه اجتماعی بر عهــده بســتگان نزدیک زن 
گذاشته است. در این نوع گروه های اجتماعی زن فقط 
«ناموس» همســر یا پدر یا مادر نیســت. او «ناموس» 
تمام طایفه اســت و اگر از نگاه آنهــا خطایی مرتکب 
شد، فقط مربوط به خانواده مستقیم او نیست، بلکه به 
کل واحدی به نام طایفه مربوط می شــود. چنین قتلی 
فولک یا یک ســنت ساده نیســت. بلکه یک نهاد مهم 
و عرفی خشــونت بار و دارای ریشه های عمیق تاریخی 
بــا ماهیتی الزام آور اســت. در چنین جنایت هایی قاتل 
یا قاتلانی که زن را کشــته اند و چه بسا بستگان نزدیک 
مقتول، که ممکن است پیشاپیش رضایت به قتل داده 
باشند، شاید که اندوه مرگ عزیزی را درون خود داشته 
باشــند اما کم وبیش خود را مفتخــر می یابند، زیرا به 
یک ارزش و هنجار بزرگ و ســخت عمل کرده اند و آن 
شبکه اجتماعی نیز کم وبیش او را مبرا می داند و حتی 

تحسین می کند.
همراهی طایفگی

این گونه اســت که این نوع قتل ها، اغلب از حمایت 
اجتماعــی نیز بهره می برند. جامعه از جنایت و قاتل و 
بستگانی که به قتل رضایت داده اند کم یا زیاد حمایت 
می کند. ممکن است کســانی باشند که در همان گروه 
اجتماعــی با چنین ســنتی ســخت مخالف باشــند یا 
لااقل موافقت نداشــته باشــند اما گرایش غالب بر آن 
اصــرار دارد. این حمایت گاه تــا آنجا پیش می رود که 
خیلی اوقــات جنایت را پنهان می کننــد یا اگر جنایت 
افشا شــد، اولیای دم به مراجع رسمی مانند دادسرا و 
نیروی انتظامی شــکایت نمی کنند و اگر هم به دلایلی 
مانند حفظ ظاهر شکایت شود، احتمال اعلام رضایت 
زیاد است. طبق گزارشــی که در رسانه ها منتشر شده، 
براســاس پژوهش انجمن زنان ریحانه اهواز، از ســال 

۱۳۹۸ تــا تابســتان ۱۴۰۰، حدود ۶۰ زن در خوزســتان 
به دلایل منتسب به ناموس کشــته شده اند. اطلاعات 
همین پژوهش نشــان می دهد از ایــن ۶۰ مورد، حتی 
یک فــرد مجرم یا همان قاتل، مجازات نشــده اســت 
و حتی خانواده هــا از آنها شــکایتی نکرده اند. رئیس 
پلیس آگاهی خوزستان در مصاحبه ای در سال ۱۳۸۷ 
گفت ۴۰ درصــد از قتل هایی که در خوزســتان اتفاق 
می افتند، قتل های ناموســی اند. گزارش شده است که 
در فاصله ســال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ تعداد ۱۴۰ نفر به 
اتهام قتل ناموســی در خوزستان پرونده کیفری داشته 
و در بازداشــت به ســر می برند. در نگاه آماری باید به 
این موضوع توجه کرد که تعداد احتمالا قابل توجهی 
از قتل های ناموســی در خوزستان اصولا گزارش نشده 
و در آمارها منعکس نمی شــوند. در این موارد قاتل با 
همراهی خانواده و برخی اعضای شــبکه خویشاوندی 
و احتمالا بزرگان قوم، با اعلام مفقودی یا سرپوشــانی 
جنایــت آن را پنهان می کنند. از نــکات قابل توجه این 
اســت که با وجود آمــار قابل توجه این نــوع قتل در 
خوزستان، تا آنجا که بررسی ها نشان می دهد، موردی 
از قصاص قاتل ناموســی در این منطقه گزارش نشده 
اســت. می دانیــم وقتی قاتل مرد و مقتول زن اســت، 
اولیــای دم باید برای قصاص نصف دیــه کامل را بدوا 
به قاتل بپردازند و ســپس قصاص کنند. این فرض که 
در تمام قتل های ناموســی این منطقه همه اولیای دم  
در همه پرونده ها، که احتمالا در ۲۰، ۳۰ ســال گذشته 
تعداد پرشماری باشــند، از پرداخت دیه ناتوان بودند. 
احتمــال قوی تر آن اســت که آنان بــه دلایل دیگری 
رضایــت داده اند. برخی گزارش های تحقیقی حاکی از 
آن اســت که در پرونده هایی از همیــن قتل ها، بزرگان 
طایفه در چارچوب ســنتی که به آن «عونه» می گویند 
که به معنای یاری و همیاری اســت، پیش قدم شده و 
دیه مقتوله را با مشــارکت همگانی جمع آوری کرده و 
پرداخت کرده اند و قاتل از قصاص مصون مانده است. 
ایــن نوع مواجهه جمعی با چنین قتلی در واقع بیانگر 
یک دفاع جمعی از چنین قتل هایی اســت. معمولا در 
اغلب جوامع قتل عملی قبیح و نادرســت و در تضاد 
با ارزش های عمومی اســت که از نظر اخلاقی بســیار 

مذمت می شود.
مکتــب دفــاع اجتماعی واکنش جمعــی در برابر 
بــزه را از عوامــل بازدارنده می داند. اما در این ســنت 
نادرســت، واکنش جمعی در مســیر حمایت از چیزی 
حرکت می کند که از نگاه قانون و عرف عام در ســطح 
کشــوری بزه و ناهنجار اســت و در نظر آنــان بهنجار 
تلقی می شود. در نگاه ایشــان این نوع خاص از عمل 
مجرمانــه و غیراخلاقی قتــل، قاتل مرتکــب رفتاری 
منطبق با ارزش های حاکم شــده و مســتحق حمایت 
اســت. اینجا ما بــا یک گــروه جنایت پیشــه و مجرم 
حرفه ای روبه رو نیســتیم که پیشه آنها جنایت و قتل و 
غارت اســت و عمدتا با سیاست ها و روش های پلیسی 
باید با آنهــا برخورد کرد. بلکه با یــک گروه اجتماعی 
مواجهیــم که ماننــد دیگــر مردمــان راه و زندگی و 
کســب وکار درستکارانه و شــرافتمندانه خود را دارند. 
مانند دیگران به مدرســه و دانشــگاه می روند. کشاورز 
یا پیشــه ور یا کارمنــد یا تاجــر و مانند اینها هســتند. 
برخی شــان فقیرند و برخی غنی. اما یک باور عمومی  
تیره و غیرانســانی که در طول زمان های دراز در میان 
ایشان ریشــه ای عمیق دوانده مولد چنین جنایت هایی 
می شود. سخن از سنتی است که چون روحی تاریک بر 
برخی گروه های اجتماعی خیمه زده اســت و قتل زنی 
را که از معیارهای شــدیدا ســختگیرانه حاکم پا فراتر 
می گــذارد یک ارزش الزام آور و یک تکلیف ناگزیر برای 
حفظ شرافت قوم و حفظ خلوص و پاکی خون و شرف 
قبیلــه تلقی می کند. این ســنت جنایــی چنان قدرتی 
دارد که شــاید برای اغلب افراد عضو چنین گروه های 
اجتماعی اجرای آن رضایت بخش باشــد. چنان که گاه 

هیچ کس قتل چنان زنــی را گزارش نمی دهد، پیگیری 
نمی کند، شــکایت نمی کند، پس از مرگش آداب سوگ 

برگزار نمی کنند و حتی آن را پنهان نیز می کنند.
ننگ عمومی را بشوی

در گفت وگــو با یکــی از آگاهان محلــی با مفهوم 
دیگری آشــنا شــدم بــه نام «غَســل عار» کــه عمق 
اجتماعــی و خصلــت اختصاصــی این نــوع از قتل 
ناموســی را آشــکارتر می کند. در این منطقه وقتی زن 
از معیارهــای ســختگیرانه حاکــم بر رفتار جنســیتی 
یا جنســی زنان تخلف می کند مســتحق مرگ اســت. 
اگر رفتار زن برای همگان آشــکار نشــده باشد و فقط 
نزدیکان معدودی مطلع شــده باشــند، قتل او را قتل 
ناموس یا قتل شــرف یا نهوه کــردن می نامند. این قتل 
معمولا بی ســروصدا انجام می شود. همه چیز پنهانی 
اتفاق می افتد و حتی دستگاه های مبارزه با بزه نیز شاید 
از آن آگاه نشــوند. اما مواردی وجود دارد که رفتار زن 
در دهان ها می افتد و خبرش شــایع می  شود. این خبر 
گویــی که ننگی را به دامان مــرد آن زن (پدر و برادر و 
همســر)، خویشاوندان و طایفه می  نشاند. ننگ بیش از 
همه متوجه همســر است. در این موارد همان طور که 
خبر زن شــایع شده است، خبر قتل او هم باید همه گیر 
شــود. این نوع قتل را «غَســل عار» می گویند. (غســل 
به فتح عین) یعنی شســتن. قاتل با کشــتن زنی که از 
معیارهای مورد باور طایفه عبور کرده اســت و خبرش 
پیچیــده، با علنی کردن مغرورانه قتــل عار و ننگ را از 
دامان خود و خانواده و طایفه می شــوید. با این شرایط 
آنچه بــر عرف این قبیــل گروه هــای اجتماعی حاکم 
اســت مجازاتی برای قاتلان در نظر نمی گیرد. چه بسا 
که قاتلان در چنین جماعاتی افرادی مفتخر باشــند که 
بزرگ ترین و مهم ترین ارزش های حاکم بر خودشــان را 
به اجرا گذاشته اند. قدرت این باور در میان بخش هایی 
از مردمان این مناطق به اندازه ای اســت که شــیوخ و 
بزرگان ایشــان نیز که گاه موافق چنین رفتاری نیستند، 
تــوان مخالفت بــا آن را ندارند. در نظامات عشــایری 
توقع عمومی از رئیس و شــیخ و بزرگ این است که از 
عناصر هویتی موجود از جمله سنت های مهم تر دفاع 
کند. تخطی از این توقع منزلت و حرمت او را چه بســا 

مخدوش کند.
قتل به مثابه یک نهاد

قتل اصولا به عنوان خشن ترین جرم یک پدیده است. 
جرمی است که به شــکل ها و انگیزه های مختلف در 
اقشــار گوناگون جامعه رخ می دهد. گاهی بحران های 
مرکــب اجتماعی یا ضعف ســازمان های مبارزه با بزه 
باعث افزایش آمار قتل می   شود. قتل عملی ناهنجار و 
غیرقانونی است و انجام آن به منزله نقض بنیادی ترین 
هنجارهــا و ارزش ها و قوانینی اســت کــه از جامعه 
ملی و نظم عمومی نگهبانــی می کند. حتی قتل های 
ناموســی نیز مشــمول همین تحلیل اند. مبارزه با این 
نوع قتل ها و پیشــگیری از آنها تقریبا آســان است و با 
همراهی و مشــارکت جامعه قابل پیشرفت است. اما 
یک الگوی خاص از قتل های ناموســی وجود دارند که 
دیگر فقط پدیده ای اســتثنائی نیســتند. بلکه یک نهاد 
اجتماعی اند. نهادی با تعریف مشــخص، شــیوه عمل 
معین که به شکلی اســتوار در جامعه مقبول است و 
سنت های متعددی آن را نظام مند می کند. جامعه، به 
غلط، آن را می پســندد و آن را تکلیف می کند. در اینجا 
سیاســت جنایی برای مقابله به منزلــه مبارزه با گروه 
جنایتکاران حرفه ای برای مقابله با پدیده ای مجرمانه 
و ضد جامعه نیســت. بلکه باید با نهادی مبارزه شود 
که در تضاد کامل با نظام قانونی و ارزش های عمومی 
و حقوق زنان، آدم های عادی جامعه به آن باور دارند 
و آن را عرفی قطعی در جهت حفظ شــرافت و پاکی 
خود تلقــی می کنند. بایــد با قتل به عنــوان یک نهاد 
مبارزه کرد. چگونه؟ مقاله آخر در روزهای آینده منتشر 

خواهد شد.

قتل از اعماق(۲)

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

گارســیا لورکا- جراحت ۸- ترش و شــیرین- نوشــته 
حاشــیه سند- سوره ســی وپنجم قرآن- نشانه مصدر 
جعلی ۹- گوســفند جنگی- نشــانه و اثر- ســرطان 
خون ۱۰- پاکدامن- میله آهنی جابه جاکننده اجســام 
ســنگین- تعلیم ۱۱- نمایان- پول بحرین- نوعی آینه 

۱۲- ایمنــی و آرامش- آن ســوی ســقف- از ضمایر 
مشترک فارسی ۱۳- فیلمی ساخته ابراهیم حاتمی کیا 
با بازی درخشــان علی نصیریان ۱۴- عقیده- هجوم- 
آب دادن به کشــتزار ۱۵- صد ســال- فیلمی ساخته 

رسول ملاقلی پور- تایر خودرو

افقی: 
 ۱- هماننــدی- خوردنــی شــیرین صبحانــه- 
الکتریســیته ۲- تعجب زنانه- رمانی نوشته جمال 
میرصادقی- پســوند شــباهت ۳- از ماشــین آلات 
کشاورزی- نوعی ماده مخدر ۴- کاربلد- رها و آزاد- 
از اختراعات ادیســون ۵- زیرک- معیار- بوی خوش 
۶- بدزبانی- زن گندم گون- لطافت ۷- کامل نشده- 
از پهپاد های ســاخت ایــران- پیش مقدمه مکالمه 
تلفنی ۸- شــرمنده کردن کســی با مهربانی بیش از 
 اندازه- مجموعه داســتانی نوشته احمد محمود ۹- 
راندن و دورکردن- اشــغال کردن- منت گذارنده ۱۰- 
بســیار مهربان- فالگیر- آرزو ها ۱۱- هدایت کننده- 
همــراه ادا- بیماری ســبزی آلوده ۱۲- وســیله ای 
برای حمل مصالح ســاختمانی- آیین- تنگ چشــم 
۱۳- نوعی گردنبند- امــوال و دارایی هایی که وقف 
می شود ۱۴- حکمت ارســطو- شاعر و روزنامه نگار 
آزادی خواه عصر مشــروطه و ملقب به تاج الشعرا- 
شهر زیارتی ۱۵- میزبان المپیک ۲۰۰۴- افترا- نوعی 

کباب ایرانی 
عمودی: 

۱- عارضه شکننده شــدن مو- از ادات پرسش- 
آسمان ۲- شهری در فرانسه- برج کبوتران- پرستش 
۳- مجموعه داســتانی نوشــته هاروکی موراکامی، 
نویسنده ژاپنی ۴- گروه خلافکاران- شیرینی سوغات 
کرمانشــاه- هم داستان کلیله ۵- دریدن- وعده گاه- 
گل ولایی که رود ها همراه خــود می برند ۶- اصلی 
مهم در تربیت فرزندان- باد سرد- حشره ای بندپا با 
زندگی انگلی ۷- شیطان- نمایش نامه ای از فدریکو 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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